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Abstract 

The study of the nature of beauty in various fields is the subject of "aesthetic" knowledge, which 

includes philosophy of beauty, beauty psychology, philosophy of art and art criticism. From an 

aesthetic point of view, it can be said that the main function of beauty is to create emotional harmony 

between man, nature and society. According to modern literary criticism, the only work in which the 

function of aesthetics - which proves that literature is an art - predominates - is a literary work. 

Discovering and adapting these new aesthetic features to Kalidar's novel will lead to understanding 

and receiving the artistic richness and discovering the literary institution of this work. The abundance 

of images, the organization of spoken music and repetitive human themes, the literary level of this 

novel is closer to the artistic standards of this literary theory. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 50-67، ص. 1402 بهار، ششچهل و ، شمارۀ سيزدهمسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 نو نقد منظر از کلیدر رمان شناختیزیبایی تحلیل

 
 1الهام فتاحی

 

 چکیده
 گفت وانتمی شناسیزيبايی ديدگاه از. است «شناسیزيبايی» موضوع گوناگون، هایعرصه در زيبايی ردهایکارک و ماهيت بررسی

 حسوبم ادبی ،آثاری فقط ادبی نوی نقد نظرگاه از. است جامعه و طبيعت انسان، ميان عاطفی هماهنگی ايجاد زيبايی، اصلی کارکرد

 تحليلی -يفیتوص روش با نوشتار اين. است هنر از نوعی ادبيات کندمی اثبات که باشد غالب شناسیزيبايی کارکرد هاآن در که شوندمی

 اين بر نوين انةشناسزيبايی مصاديق انطباق پی در و پردازدمی نو نقد منظر از کليدر شناسانةزيبايی وجویجست به ایکتابخانه ابزار و

ر ؛ يعنی رمان ده جلدی کليداثر خودِ مقصود، اين به دستيابی برای. است ثرا اين ادبی نهاد کشف و هنری غنای دريافت و فهم و رمان

 چون مفاهيمی نامب همين بر. است شده يررسی آن سازندۀ عناصر ارتباطی هایشبکه دقيق، و تنگاتنگ قرائت با و قرارگرفته توجه کانون

 اينکه نتيجه. است شدهتحليل کلام معنوی و درونی ناری،ک بيرونی، چهارگانة هایموسيقی و واراندام وحدت پارادوکس، لحن، تنش،

 و هاموقعيت تصوير هب بخشیتجسم توصيفی، بيان پرتکرار، انسانی مضامين و گفتار موسيقايی يافتگیسازمان تصاوير، ازدحام وفور و

 از برخوردار اصوات پرتکرار، و دارکش هایريتم در را آن نمونة که است ريز جزئيات با ايستا حالتی در مکانی و زمانی هایوضعيت

 و درآمدها يـا روايت، از پاره يک در جزءجزءبه تکرارهای با و مقطع هایفرکانس بـا هايینوازیتک و طولانی و يکنواخت هایدرنگ

 که کندمی بازی هايتروا بطن در را شتاب و پرشور هایتوصيف کنندۀ متعادل نقش که ديد توانمی ساززمينه و ملايم درآمدهایپيش

 .است کرده نزديک ادبی نظرية اين هنری معيارهای به را رمان ادبی سطح

 .آبادیدولت محمود نو، نقد کليدر، شناسی،زيبايی رمان،ها: کلیدواژه 
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 مقدمه. 1

های بررسی هنر، رويکرد زيباشناختی است. اين نوع نقد در سطوح گوناگون تخصصی و عمومی رايج است، يکی از شيوه

 مکرر، طريق مضامين از و متن مرکزيت با اين نقد بلکه نيست، آن محتوای تحليل و ثرا شناسیزيبايی کشف نو، نقد اما

 ساختارگرايی و چون فرماليسم نقدهايی خلاف و يابدمی راه نويسنده ذهن عمق تکرارشونده، به هایتصويرسازی و صورخيال

 درک به اثر، مرکزی منشأ و کشف همدلانه وانشخ با تا سازدمی قادر را منتقد پردازند،می متن صوری پيوندهای  به که فقط

 نويسنده، آگاهی و تخيل اصلی هایگيریجهت و تصاوير کشف سرچشمة بنابراين يابد. دست متن از تریعميق دريافت و

 کرد و در ظهور متحدهايالات در 1930-1940سالهای در است گرفتهنام نو نقد آنچه است. نقد اصلی اين دستاوردهای از

 وحدت بر نو نقد در توجه کانون .انجام دادند حوزه اين با مرتبط کارهايی امپسون ويليام و ريچاردز ای. آی. هم لستانانگ

گراست، بيشتر تحت تأثير رئاليسم و ناتوراليسم  ای واقعآبادی نويسندهازآنجاکه دولت بود. ادبی آثار يکپارچگی يا واراندام

 گريزند.ها میپردازند و از تخيلات ذهنی رمانتيکهای موجود میيتگيرد که هر دو به واقعقرار می

 نماد، طنز، و آيرونی ابهام، لحن، متن، پارادوکس، عينيت و استقلال اثر، يا متن موضوع تنش چون هايیمؤلفه به نو نقد در

آنچه بيان شد موضوع اصلی در  شود. توجه بهمی توجه واراندام تأکيد بر وحدت دقيق با خواندن کنار در تخيل و تصوير

 شناسی در کليدر از منظر نقد نو است.وجو و تحليل زيبايیمطالعةحاضر، جست

های زندگی ها،  شوربختیکنندۀ سختیماية حماسی و تراژيک، تصويرگر عشق و زندگانی، توصيفرغم درون، بهرمان کليدر

ين رمان و تشخص آن در ميان اين گونه آثار، توصيفات نغز و های اترين ويژگیای و روستايی است. از برجستهعشيره

مل ها بسيار گسترده و شابديلی است که در متن باذوق و خلاقيت به سلک عبارت کشيده شده است. دامنة اين وصفبی

هم با ع ادبی، آنکارگيری اين موضوکند که آيا هدف نويسنده از بههای متفاوتی است و اين سؤال را به ذهن متبادر میاقليم

 ها هدف ديگری داشته است؟ای، فقط آرايش کلام و گيرايی و جذابيت متن بوده است يا از خلق آنچنين گستردگی

توصيفات کليدر افزون بر لاية بيرونی خود که تشکيل شده از زيبايی و جذابيت نثر و هنر و خلاقيت نويسنده است، از 

 های چشمگير وديگر، وصفعبارتها رخ پنهان کرده است. بهپس اين تصويرسازی لاية درونی نيز برخوردار است که در

قای ای بيان تلويحی و غيرمستقيم است که در بيان و الهای بديع اين اثر، افزون بر زيبايی و تزيين کلام، گونهتصويرسازی

های رعيت، ر مطلق، مذلت، ستم پذيری تودهمضامين به خواننده نقشی اساسی دارند. اين مضامين عبارتند از: بينوايی و فق

معضل بيکاری و تضاد طبقاتی حاکم بر جامعة روستايی ايران. آن زمان که در توصيفات ازنظر لفظی و واژگانی متناسب و 

 آبادی است که سببماية اصلی آن، يعنی حماسه است. اين توصيفات بديع خاص دولتهماهنگ با فضای داستان و درون

 شود. اين توصيفات، هم ازنظر کميت و هم به لحاظ کيفيت، از تنوع و ارزش هنری زيادی برخوردارند.ی او میتشخص سبک

 پیشینۀپژوهش. 1.1

( قاصدک مهدی اخوان ثالث را از دريچه نقد نو مورد واکاوی قرار داده و ضمن شرح و توضيح برخی 1398ربيعی )

يافته است. به همين منظور طبق روش تر از اين شعر دست، به شناختی دقيقها در اثرهای اين نقد و جستجوی آنکليدواژه

کار منتقدان نو، ابتدا تنش حاکم بر شعر، پيگيری و شرح شده است و سپس نسبت تمام اجزای شعر با تنش و موضوع اثر 

آشنا خواهد شد و هم نمونههای نظری نقد نو موردتوجه قرارگرفته است. در ساية اين پژوهش، مخاطب، هم با برخی بنيان

 .ای عملی از اين نقد را پيش چشم خواهد داشت
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 مبانی نظری . ۲.1

 Aestheticism)شناسی )زیبایی. 1.۲.1

پردازد اين پيروی از مسائل مربوط به بررسی نقادان هنر میو به« امر زيبا»ای فلسفی است که به مباحث مربوط به رشته

« ادراک حسی»ای از مباحث مرتبط با عنوان حوزهگارتن فيلسوف خردگرای آلمانی بهساندر باوماصطلاح با انتشار کتاب الک

   (.112: 1386و به تعبيری دانش حس شناختی معرفی شد )برسلر، 

 ( New critiqueنقد نو). ۲.۲.1

ه اثر همچون يک پديدۀ در آمريکا شکل گرفت. در اين نوع نقد، منتقد سعی دارد ب 1930-1940های نقد نو در طی سال

د با قرائت کوشدهد و میمستقل از تاريخ و زندگی شاعر بنگرد. برای دستيابی به اين مقصود خود اثر را کانون توجه قرار می

های ارتباطی عناصر سازندۀ آن را دريابد. بر همين مبنا به مفاهيمی چون تنش، لحن، پارادوکس، وحدت تنگاتنگ و دقيق، شبکه

 يابند. ازجملة اين مفاهيم، مفهومر و... توجه ويژه دارد. در نقد نو، مفاهيم ويژه برجسته شده است و هويتی دگرسان میوااندام

ه از ]تنش[ توازن يا کيفيتی پويا نيست بلکه تعبيری است برساخت»... کند است. ولک، اين مفهوم را چنين بازتعريف می تنش

(. موضوع ديگری که در 269: 1370)ولک، « ]مصداق[ extension]معنی[ و intension حذف پيشوندها و تعبيرات منطقی

 ها به فرم، براساس هماننقد نو بسيار دارای اهميت است، موضوع شکل اثر هنری است. بايد اذعان کرد که نگرش نقد نويی

 اتهام»دهد. مورد تأکيد قرار می گونهاين های روس و پيروان آنان به فرم دارند. ولک اين نکته رانگرشی نيست که فرماليست

منتقدان نو  نيست. درست وجههيچمعتبر باشد به روسی دربارۀ مکتب که نو در هر معنايی منتقدان مداری( بهفرماليسم )شکل

ها ند. آنمندطور ضمنی در آن اثر القا شده، عميقاً علاقهها و حتی بينشی که بهبه معنای اثر هنری، به نگرش و لحن و احساس

ن بندی اثر هنری توجه کرد، زيرا همين است که آفقط به اين معنی فرماليست )شکل گرا( هستند که معتقدند بايد به سازمان

 ( 233: 1370)ولک، « کند.را از يک پيام ساده متمايز می

 شود.هنری بررسی می-های مؤثر زير در اثر ادبیوجو لايهدر اين جست

 نوايی، لحن و بافت موسيقايی اثر ادبی(؛. لاية صوتی )خوش1

 های ساختاری(؛ها )پارادوکس، تنش و هنجار گريزی. تصاوير و استعاره2

 وار مفاهيم(.ها ووحدت انداممايه، نمادها و اسطوره. واحدهای معنايی )درون3

 بحث. ۲

 لایۀ صوتی. 1.۲

ة موسيقايی متن است که بيش از هر عامل ديگر در متن های شاعرانة متن کليدر جنبترين عامل در بررسی جنبهبرجسته

گيری از شگردهايی است که همگی در خدمت ساخت آبادی در بهرهکند و اين حاصل تلاش شاعرانة دولتخودنمايی می

ما اآبادی وجود موسيقی در کلام او ريشه در ذات موسيقايی زبان فارسی دارد، موسيقی کلام هستند. گرچه به اعتقاد دولت

وجوهای ذهنی نويسنده در نوع برخورد با واژگان، حروف، جملات، نحو و دستور ها و جستاين بدين معنا نيست که تلاش

زبان را جهت ايجاد موسيقی در کلام ناديده بگيريم. نکتة ديگر آنکه وجود اين موسيقی پيوندی نزديک با زبان شعرگونه رمان 

عوامل  ترينشود. مهمموسيقی برقرار است و نمودهای بارز آن در متن کليدر نيز ديده میدارد. پيوندی که همواره بين شعر و 

 قرار زير است:ايجادکنندۀ موسيقی در متن به 
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 نوایی. خوش1.1.۲.1

ها و جملات آن با وزن عروضی شعر فارسی ساختار آهنگين و موسيقايی کلام کليدر تا بدان حد است که گاه برخی عبارت

ها مطابق با وزن عروضی تا چه اندازه به اختيار عمل کرده و گونه جملهآبادی در کاربرد اينهستند. اينکه دولت تقطيعقابل 

موسيقی  آبادی با شعر وای است که بر ما معلوم نيست، اما در پيوند عميق دولتآيا اين تطابق عامدانه است يا تصادفی، نکته

ليدر آبادی در متن کماند؛ چراکه دولتترديد در ذهن باقی نمیای قابلعران کلاسيک نکتهبستگی او به اشعار شاقديم و دل

است.  کردههای گوناگون به اين پيوند عميق اشارهتر از هر جای ديگری اين نکته را به اثبات رسانده و هم در مصاحبهروشن

ترين های آن است که وزن عروضی از مهمعناصر و ويژگی شعر کلاسيک، الگوبرداری از لوازم و نتيجة اين پيوند و علاقه به

 هاست. نمونة کاربرد جملاتی با اين ويژگی شعری در متن به اين گونه است:آن

 بسی گرفتاران / مفاعلن فعلان مفاعلن فعلان -بسا گرفتاران 

 (303: 1: ج 1368، آبادیدولت (يکی به کندوی خود، يکی به انبار خود / مفاعلن فاعلن مفاعلن فاعلن.

که باد و بيابان و شب، راه و مرد و شتر، ابر و خاک و بيابان کرد، راه را کور، روز را شب. چنانتر میبيابان را پنداری تنگ

 (358. )همان 1 نمود./ مفتعلن فاعلنشدند، يکی میيکی می

نگ داشت. پيدا نه که صبح صادق است يا ای گزد. زمين، چهرهخاک راه و بيابان هنوز تيره بود و رنگ به خاکستر می

 يادآور اين بيت مولوی در مثنوی است:کاذب. عبارت 

 ، دفتر پنجم( 2390پيش حالی بين که در جهل است و شک/ صبح صادق صبح کاذب هر دو يک )مثنوی معنوی: 

 (2ج  426مفعول مفاعلن مفاعيلن فع. )همان: 

انده کشيده شده بود. / اسبی و نعشی، نعشی و اسبی. عاشورای شب/ فعلن فعولن پالتو نه بر اندام مردی خفته که بر نعشی م

آبادی رسد اين وزن )فع لن فعولن( جايگاه خاصی در ذهن دولت(. به نظر می473فعلن فعولن / مفتعلن فع مفتعلن فع. )همان 

 دارد.

ی / مستفعلن فعولن/ مفاعلن فعلاتن مفاعلن ای نه نوايی نه شيونی نه خروشخواب، خواب، مردم به خواب هشتم/ نه ناله

 (484فعلاتن. )همان 

 (614که از موج پريشانی کاری در پيش است، کاری نه آسان. آسان مگيرش! / فعلن فعولن فعلن فعولن. )همان 

تابيد و ، میچرخيدپيچيد و میای در باران میکوفت، بازهم چون پرندهبااينکه باران بر پوست و پر نرم و موجدار صدا می

 (4ج  195رفت / مفعول فاعلن مفعول فاعلن. )همان: زد و میبال میتا ماندۀ نفس بالتا آخرين رمق 

 برد.کوبد و میباران بايد کندی گيرد. آسمان بايد وابزند. خالی بشود. بهار است ديگر، دمدمی است. می

 (4ج  106مفعول مفاعيلن. )همان:  

د که تولد دم آدم روح در تو بميرد؛ و اين، زبدۀ تو نيست ای گوزن نجيب کليدر / مفعول فاعلن. روای. میدرمانده مانده

 (4ج  111)همان:

 (4ج  197شاخه رها کرد، گلی چيده بود / مفتعلن مفتعلن فاعلن. )همان: 

ها با ونه جملهگق اينهای موسيقايی متن است. باوجود تطابترين جنبهکاربرد وزن عروضی در متن کليدر يکی از برجسته

شود. به شود و به اين گونه مرز ميان شعر و نثر شکسته میها بين شعر و نثر نيز برداشته میوزن عروضی ديگر آخرين فاصله

را در متن  نشيند و عباراتیآبادی برای نزديک کردن نثر به شعر در اين نوع کاربردها به بار میتعبيری ديگر اوج تلاش دولت

ای که ذکر آن  اهميت دارد اين است که اوزان به آورد که تفاوت چندانی با ساختار شعر ندارند. افزون بر اين نکتهیپديد م
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آبادی بر شده در متن همگی از اوزان پرکاربرد در شعر قديم بوده و اين ويژگی بيانگر احاطه و تسلط عميق دولتکار گرفته

دانيم از عناصر اصلی و متمايزکننده شعر کلاسيک از شعر گونه که میهمان موسيقی شعر کلاسيک )وزن عروضی( است که

 رود.مدرن و معاصر به شمار می

 لحن .۲.1.۲.1

تأثير نه بیتبع آن ايجاد فضای شعرگوآبادی در متن نيز در ايجاد نوعی موسيقی در کلام و بهکاربرد ترکيبات برساختة دولت

گونه آبادی بيش از آنکه در فکر ساخت اينکند دولتمتن به آن حد است که ثابت می گونه ترکيبات درنيست. بسامد اين

کند می توجهترکيبات باشد درصدد است تا جنبة شاعرانة زبان متن را تا حد امکان حفظ نمايد، چراکه آنچه در وهلة اول جلب

هايی هستند هنگ کلام دارد. نمونة اين ترکيبات آنها در لحن و آخود اين ترکيبات نيستند، بلکه تأثيری است که کاربرد آن

ای موازنه وزن و آهنگ به شيوه های مسجع يا همای که جملهگونهها دارند بهکه نقش ويژه در ايجاد نوعی قرينه بين جمله

که در اين موارد  هستند جز اين موارد گاه ترکيبات ساختگی در خدمت القای مفهومی خاص متناسب با لحن کلامسازند. بهمی

ه بهتر مفهوم کلام با موسيقی خاصی کگونه واژگان در القای هرچه آبادی واژگانی برساختة ذهن خود دارد. تأثير ايننيز دولت

ق آبادی در خلدرک است. ابتکار دولتخوبی قابلدر آن شکل ساختگی ايجادشده و در مقايسه با شکل اصلی واژگان به

درخور تأمل و توجه ويژه است. وجود تمامی اين ترکيبات ساختگی در متن حاصل ذهن شعرانديش  دستواژگانی از اين 

هايی از اين ترکيبات بديع موسيقی ساز آبادی و تلاش ويژۀ او در کاربرد زبانی شاعرانه در متن است. موارد زير نمونهدولت

 هستند: در متن

ه از جسارت وی که از جلافت او برآمده بود و شيرو را اين در پسند نبود. اين واداشتن شيرو در ميانگاه شب و کوچه نيز ن

 (6ج  1502)همان: 

 ... باشد که در مقابل پودگی و جانمردگی ماه درويش...)همان(

 (1609فقط سياه باد. )همان فقط خاک باد بود و نهباد بود و نهفقط خشکباد نه

نمودند و به ناجای رواننده. بشوليده و هم از جای رهانند می نمودند وناپايدار میو پاره ابرهای پراکنده در نگاه مرد شبان 

 (8ج  1803)همان: 

باد، باد و خاکهای جلافت، پودگی، خشک( واژه9ج  2027ها تيز بودند، خراشنده و زخم زننده بودند. )همان: سنگو پاره

 .باد، رهاننده و رواننده و خراشندهسياه

های زير شامل مواردی هستند. نمونه سازی در جملهفوق همگی ترکيبات ساختگی جهت ايجاد سجع و قرينههای نمونه 

ها، و سازی با لحن، محتوای جملهآبادی برای ايجاد تناسب، هماهنگها برساختة دولتاست که در آن واژگان و ترکيب

ای گونهها و تناسب آن با لحن کلام بهگونه کلمهاند. ساختار اينهکار رفتدرنتيجه القای مفهومی تراژيک، حماسی و... در متن به

هايی از اين های زير نمونهها، اختلال در موسيقی و مفهوم کلام کاملاً محسوس است. در مثالاست که با تغيير شکل آن

 شوند:ها و طرز کاربرد آن در متن بررسی میترکيب

قرار و برمدار، ساری د وجود، گوهر وجود، ای ذات سيال، رونده، گذرنده، ناميرنده، بیوجود، ای سرشت وجود، بازتاب وجود، خو

 (7ج  1779و جاری، ای مرد، ای آدمی، ای گل محمد! )همان: 

 (8ج  1943تر. )همان: امان و دمادم گدارها و چکادهای دمادم سختينه... ماندگاری با رمز پيمايش، پيمودن. پيمودن بی

ر در تبع آن تغييها و به ترين عامل تأثيرگذار در تغيير لحن کلمهدر همة اين ترکيبات محسوس است مهم گونه کههمان

بلند به  هایهای بلند )افزودن مصوتها به دليل کاربرد مصوتلحن کلام، کشش و امتداد و به تعبيری سنگينی لحن کلمه
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اختگی ها، شکل سای است که در مقايسه با شکل صحيح آنگونهبه های ساختگیهايی نيز کاربرد فعلکلمات( است. در نمونه

ای که در اين ميان بيش از هر چيز در محور توجه است کوشش افعال لحنی سنگين و شاعرانه به کلام بخشيده است. نکته

شهپرراد، ق پدر کلمات ناميد )حآبادی در برافزودن دامنة لغات زبان است. تا آنجا که به گفتة سيمين دانشور او را بايد بهدولت

1382 :52.) 

جهت ايجاد  ها نيزآبادی از اين ترکيبای هستند که دولتهای شاعرانه در متن ترکيبات عاميانهای ديگر از اين ترکيبدسته

ا به آنتتوان گفت: توجه و علاقة نويسنده به ايجاد موسيقی در متن موسيقی در کلام بهره برده است. به تعبيری ديگری می

ة گيرد و حتی در استفاده از ترکيبات عاميانه نيز به تأثير شاعرانترين روش برای ايجاد اين موسيقی بهره میجاست که از ساده

 گونه ترکيبات توجه ويژه دارد:اين

 (1 ج 163ها شروع کنند. )همان: افتاد. بگذار شور و شين را آنجای خالی شيرو میها بايد چشمشان بهاول آن

های خنجر، روی از پرده بدر وتوک پراکنده و دور از هم پارهشب، آرام و پرصلابت بر همة آسمان دميد و ستارگان، تک

 (1ج  234آوردند. )همان: 

 (531وجوش صوقی داشت )همان وتاب، چشم به جنبوخل برخاست، مديار دل به تبصوقی از خاک

 آوایی حروفایجاد موسیقی با هم. ۳.1.۲.1

آبادی برای ايجاد موسيقی در متن از آن به زيبايی هايی است که دولتهم حروفی )تکرار حروف يکسان( يکی ديگر از راه

است. « ش»بهره گرفته است. از بين حروفی که در ميان اين حروف تکرار آن بسيار چشمگير و محسوس است، حرف 

آبادی به تواند دليل روشنی باشد بر گرايش دولتصل از آن میذکر است که تمايل به تکرار اين حرف و موسيقی حاشايان

های زير مشابهت موسيقی حاصل از تکرار بسيار برجسته است. در نمونه« ش»شعر کلاسيک فارسی که در آن تکرار حرف 

 با موسيقی حاصل از آن، در اين بيت سعدی بسيار محسوس است:« ش»حرف 

 (625نی / غنيمت است چنين شب که دوستان بينی )سعدی، غزل شماره: شب است و شاهد و شمع و شراب و شيري

خواست همه خوابيده باشند. مارال هم خواب اگر بود، بهتر بود. خاموشی. شيرو خواست. دلش میشيرو دلش چنين می

 بر مراد دل نبود. تمامیها هرچه تندتر بگذرند؛ اما خاموشی و شب بهتنها شب را به کار داشت و خاموشی را. بگذار لحظه

 (118)همان 

پايی در مرداب و دستی در باد. خاموشی. خاموش بودن. ميش نجيب و شيرده. سر فروافکنده. آرام. بی پرخاش و بی 

 (3ج  628آرام. )همان: خروش. آرام

ها و خشمشان، نعره و فريادهايشان، خروششان، بندیهايشان و شرطهياهويشان در خريدوفروش اسب، شوخی

 (685هايشان، رقصشان و آوای تنبورشان در اندروای سرگردان مانده است. )همان بازی

ی ها کوتاه هستند نيز آهنگ کلها حتی درجايی که جملهصدايینشينی با توزيع مناسب همنشينی در همرعايت قاعده خوش

 دار است.کلام همچنان سنگين و کش

فشان درد. گريه خشمگين. دستی به نوازش. نگاهی به رسد. آتشود به آن میکينه اولين منزلگاهی است که زن در درون خ

 (1، ج 56پذيرفتنش. فريادرسی در دسترس. آبی بر آتش. )همان: 

 قصد انتخابآبادی با افزايش ظرفيت واژگانی کلام خود بهشده مشهود است، دولتهای عنوانگونه که در همه نمونههمان

گيرد. در اين ميان آنچه دارای اهميت است نی حروف جهت افزايش موسيقی کلام خود بهره میواژگانی با حداکثر همسا

ها اين ها با يکديگر است. علاوه بر آنکه در بيشتر نمونهوجور کردن آنتلاش مصرانة نويسنده در يافتن اين واژگان و جفت
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يی مترادف يکديگر دارند؛ و عامل اصلی در اين سو دارای همسانی در حروف هستند و از سوی ديگر معناواژگان از يک

 تلاش مصرانه و عامدانة چيزی نيست جز خلق زبانی شاعرانه و موسيقايی.

آبادی با مهارت خاصی از گذشت مشخص شد که دولت رمان کليدرهای موسيقايی در متن طبق آنچه در بررسی ويژگی

بيانگر  ها از سويیای بهره برده است. کاربرد اين ويژگیهنرمندانههای موسيقايی شعر در نثر خويش به طرز بسياری ويژگی

های شاخص موسيقايی آن و از سوی ديگر  بيانگر توانايی او در گزينش آبادی با عناصر شعری و ويژگیآشنايی عميق دولت

نيز  قبول اين مسأله را که نثری روايیکه گاه طوریای مبتکرانه و هنرمندانه است.  بهها و کاربرد آن در نثر به شيوهاين ويژگی

سازد؛ اما های موسيقايی را در خود دارد و برای مخاطب و خواننده مشکل میظرفيت و استعداد پذيرش چنين ويژگی

ای نو در کاربرد عناصر موسيقايی کارگيری شيوهرساند و با بهآبادی با قلم شيوای خود اين نکته را در عمل به اثبات میدولت

 کند که پيش از او تجربه نشده است.ريزی میر نثر، سبکی جديد از نثر شاعرانه را در ادبيات داستانی پید

هايی آهنگين مطابق با وزن عروضی در متن اوج اين کاربرد بديع و ابتکاری در استفاده از عناصر موسيقايی وجود جمله

ر آبادی در کاربرد عناصموسيقی ساز شعری است. توجه دولت است که بيانگر اوج هنر نويسنده در استفاده از اين عنصر

ها نيز برای ايجاد اين موسيقی ها و مصوتترين واحد واژگانی يعنی حروف و صامتموسيقايی در آن حد است که از کوچک

 گيرد.بهره می

 هاتصاویر و استعاره. ۲.۲

 نما )پارادوکس(متناقض. 1.۲.۲ 

ی )قرار دادن دو امر متناقض در کنار يکديگر( نيز به نحو زيبايی برای شاعرانه کردن کلام آبادی از اين صنعت شعردولت

زدايی از ترين عوامل در ايجاد چنين فضايی نوعی آشنايیبا گسترش فضای تخيّلی در زبان و محتوا بهره گرفته است. مهم

ن هن مخاطب برای کشف ابهامی است که درنتيجه ايطريق برجسته کردن سخن با کاربرد عناصر متضاد و به تکاپو انداختن ذ

 کاربرد غريب و دور از ذهن در کلام ايجادشده است.

ن شود؛ زيرا در ايخوانده می« گاو گم»ای روستايی ای گواه شب. همانی بود که به گفتهنه خورشيدی گواه روز، نه ستاره

که رنگ از رنگ تميز نتوان داد. هر رنگ هست و هيچ چندان آميزند، فريبگرانهدم گريزپای، آسمان و زمين رنگ در هم می

 (1ج  134کنان روز و شب. )همان: رنگ نيست، اين آشتی

(... بدين هنگام خدا تو 273رو، دختر عزيز و نيز دلگشا بود. خوشايند و زهرآگين. خشم آور و مهرانگيز. )همان هم ازاين

 (4ج  920ان: دارد. چراکه به هست، نيستی. )همرا دوست می

 (988باريد. )همان باريد و نمیزبان ماران. تنها، در زمهريری که بر او می

دار و نه تيره نای رسيده از شب، روز است و روز نيست. شب نيست و روز هم نيست. نه روشنايی مانده از روز نمو

 (9ج  2316آرام اما همه بر آشوبيده. )همان: توان کرد... هر چه چيز را کتمان نمیچيز را، بس يکچيز روشن نيست. يکهيچ

 تنش. ۲.۲.۲

اهيم ها فقط برای انتقال مفآبادی به زيبايی با در اختيار داشتن امکانات واژگانی و مهارت در چيدمان اين واژگان از آندولت

ای از زبان وسيله هاد موسيقی ساز آنويژه بُعکند، بلکه او با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و جوانب کاربردی کلمات بهاستفاده نمی

موازات چنين کاربردی دارای حداکثر بعد رسانگی در معنا و مفهوم سازد برای آرايش کلام، اين در حالی است که زبان بهمی

است و اين درست همان هدفی است که يک شاعر با انتخاب زبان شاعرانه در پی رسيدن به آن است؛ يعنی انتقال مفاهيم با 

 زبانی که بيشترين تأثير روحی و عاطفی را بر مخاطب دارد.
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 (9ج  2316نمايد... )همان: ای میگربه سمور است. هر جنبنده، سايه است و هر سايه جنبنده

 (1ج  173شب است و بيابان و مرد. مرد و بيابان و شب... )همان:

 (199وار، ناهموار به هموار. )همان آفتاب است فرازوفرود جان. کوهستانی افسانه است. هموار به ناهم

 (356شود و تو انگار در آب. )همان شود، آب در تو انگار جاری میثقل ذهن و کلاف روح،  انگار باز می

 (2ج  403دل و دل سياه. )همان: آشفتگی و آشوب. روح خوارشده. سياه

ی مردمان با شهر و شهر با مردمان خود قهر ها رها بود. شهر، خاموشی دلگشايی داشت. توگويغباری سرد در تن کوچه

 (448بود. )همان 

 (9ج  2368اند. )همان: اند و نيرويند، نيرويند و نافینهايت را ضد هستند،  ضد هرچه و حتی ضد خود. نافی

ور و وند، دشپراکنند. نزديک و دورمیتکاتک ستارگان، تکاتک و دستادست، سرد و پريشان به هر سوی برق نگاه فرا می

 (10ج  2475شوند...)همان: نزديک می

 های نحوی در کلامهنجار گریزی .۳.۲.۲

ها و حذف اجزا های نحوی در جملهجايیصورت جابههای نحوی بهترين عامل در ساخت زبان شعر، هنجار گريزیعمده

آبادی از اين ويژگی شعری در نثر آيد. دولتتبع آن وزن شعر و موسيقی حاصل از آن پديد میو عناصری ازجمله است که به

های آهنگين با موسيقی خاص خود پديد آورده است که ساختاری شعرگونه دارد. خود بهره جسته و به اين ترتيب جمله

 صورت زير است.های نحوی و حذف از جملات بهنمونة اين جابجايی

( 1ج  17تر. )همان: تر بود، کم هولکليدر زلالنسيم داشتند... شب قرار، خوشهای کليدر ديگر بودند، سبک و بیشب

در جملة پنجم از عوامل موسيقی « بود»در جملة دوم، تقديم قيد خوش در جملة سوم و باز حذف فعل « بودند»حذف فعل 

 ساز در اين بندند.

نگرد. اری میکرد. به سندائی پندگدازد. پدر نگاهش میخورده و خاموش. نه پيدا که درونش چگونه میدر هم گره

حذف فعل در ( 80-79اش در گفتن. )همان همه تنگدستیهم با ايندانست چه بايد بگويد؟ پروای لب گشودن. آننمی

 اند.ها را به نحو شعر نزديک کرده، نثر اين جمله«پنداری»جايی قيد های اول، ششم و هفتم، جابهجمله

آميخته به شب، بر گردۀ ماهور نمودار شد. )همان  -يکی شده با بادی -با شب، گل ممد آمد. بلندبالا، سياه و هيولاوش 

در جملة اول و همچنين گروه قيدی بلندبالا، سياه و... در جملة دوم عامل تغيير نحوی « با شب»جابجايی گروه قيدی ( 234

 ها است.تبع آن ايجاد موسيقی در جملهو به

جايی جابه( 283کس يا ناکس بايد ستاند؟ شکوه به کدام آستانه؟)همان  دل به کدام دلبند بايد بست؟ نان از دست کدام

کند، همچنين حذف فعل از جملة آخر عامل بر هم زنندۀ نحو که نقش مفعول را در جملات ايفا می« نان»و « دل»ها کلمه

 متعارف نثر در اين نمونه است.

کردن نحو نثر به نحو شعر و از نحو عادی نثر و نزديک های نحوی با هدف گريزهای ديگری از اين هنجار گريزینمونه

 شود.های زير نيز ديده میهای شعرگونه در نمونهتبع آن ساخت جملهبه

چيزی خيال مردن دارد، چيزی خيال روييدن، چيزی، شايد بشکفد. چيزی، شايد بپژمرد. جنگل طاغ، خاموش و گنگ، 

« شايد»جايی قيد حذف فعل در جملة دوم، جابه( 2ج  389وگوش درمنه زار. )همان: زار، ايستاده، نم باران، نشسته بر سربوته

 های سوم و چهارم  و...در جمله
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هايشان اگر نبود بر سنگفرش خيس خيابان، پنداری نبودند. اند. شبح و سايه، رخت بودند و صدای گامامان انگار که مردم

 (448)همان 

 واحدهای غالب معنایی. ۳.۲

 درون مایه .1.۳.۲

خلاصه کرد. « عشق حماسی»يا « حماسة عشق»توان در دو تعبير بارزترين ويژگی محتوايی شاعرانه در کليدر را می

داند و معتقد است که با نوشتن کليدر حماسة ای جريان غالب بر کليدر را عشق و حماسه میآبادی خود در مصاحبهدولت

سالگی تجربه کرده است. او همچنين معتقد است که نگاه او به کلام در کليدر نيز وپنج تا چهلعشق را در فاصله سنی بيست

نگاهی حماسی است. برداشت او از اين نگاه حماسی به اين گونه است: من در کليدر بين دو بيت سعدی و فردوسی از يک 

کشتی آنجا که خواهد خدای/ اگر  برد»سعدی و « خدا خواهد آنجا که کشتی برد/ اگر ناخدا جامه برتن درد»مضمون واحد، 

ام ام، اراده کردهام. در اين کار از سر نياز درونی و حسی خواستهفردوسی، بيان فردوسی را برگزيده« جامه برتن درد ناخدای

ای عشق راستی رد پ( به78: 1386که اندام خسته و نيمه خميدۀ انسان ايرانی را ايستاده و به قامت ببينم و بنگرم. )اسحاقيان، 

های ها يادآور مضمونآبادی از عشق دارد، در بيشتر نمونهخورد، تعبيرات گوناگونی که دولتجای کليدر به چشم میدر جای

 ويژه عطار، حافظ و... است.شعری شاعران کلاسيک به

 . عشق1.1.۳.۲

 :عشق همان آتش نهفته در درون

مغلوب آتش خاسته از دل خويش، با چنين خشونت خاموشی.  پيچيده و هزارتو، پس درمانده راز بروز عطوفت عشق. 

 (6ج  1414)همان: 

مردگی و درماندگی، کی پيشگير عشق بوده است؟ سرشت آتش، چنين است شايد که گل، در سرما نيز تواند برويد. دل»

 (.1ج  185)همان: « زبانه زدن است و سرشت خون، روان بودن

 عشق با درد آميخته است:

ای از عشق، از عشق، از عشق. درد را با درد به درمان آمدی و الماس را با الماس، از ای، تو زوال نپذيرفتهپذيرفتهتو زوال ن

 2484که عشق را با درد آموخته بود و از آنکه عشق را با درد. پس شتاب رفتن تندری ساخت از تو در وجود عشق. )همان: آن

 (10ج 

، عشق. چه سهمناک، چه سخت و چه سهمناک. دريغا، دريغا مردا که عشق را مگر اما عشق را سررفتن است. عشق، عشق

 (2483در درد باز نتوانستی شناخت. )همان 

رای خورم بکند. نان اگر میسالی عطش عشق تندتر میدهد و خشککشد، اسب به عشق شيهه سر میبره به عشق ورمی

 (1ج  73اين است که جان به نيرو در عشق درنهم. )همان: 

 عشق با تمام وجود هستی انسان آميخته است و بندی است از وجود که گسستن آن ممکن نيست:

شد بر گزارش کرد. راستی را که های وجود. بازی نبود و سبک هم نمیبازی نبود آخر، بازی نبود آخر واگسليدن آميخته

ازی نشست. برا که راست در چشمان تو داشت فرومیای شد انگاشت. چنگ و چنگال به خون آغشتهفاجعه بود و ناديده نمی

نبود و نه نيز آسان قطع اندام و آوندهای جاودانة عشق. ناخن از بن انگشتان برکشيدن است اين، بند از بند واگسليدن. )همان: 

 (10ج  2444



 الهام فتاحی نو / نقد منظر از کليدر رمان شناختیزيبايی تحليل /60

 

 

ی شدن و در دوست باقی کشاند؛ و از سوی ديگر عشق در خود فانقدر نيرومند است که آدمی را به جنون میعشق گاه آن

  رود.شدن است. خود را از ياد بردن و يگانه شدن باوجود دوست و به تعبيری وحدت وجود به شمار می

رهی  توان داشت. بيش يا کم، نتوان برشمرد:گونه بود که پندار و معياری از آن به دست نمیليک پيوند موسی به ستار از آن

مجهول  اش نکرده بود، عشقیازاين تجربهن پيوند بود. شناختن مشکلی که موسی پيشکور و دشوار در شناختن چگونگی اي

يابد. باز میو گنگ و نيرومند. هم از آن مايه که گاه مردمانی را به جنون کشانده است. از آن مايه که دوست خود در دوست

 ها، وحدتی هستی يافته باشد.گمان را که جان

دن روح را در بطن تکه شپروا در شيفتگی، بيم تکهپروايی و شتاب، شتاب بیو پرآشوب. بیيگانگی، شايد. عشقی هولناک 

دود، ساقه گلی را مانند، بس ها میشود، عشق. با همه آتشی که در رگاندام میپرورد. در شتاب مهار خويش، نازکخود می

 (5ج  1090شکننده است، دستياب و هم هولناک. )همان: 

 ت هولناک:ای اسعشق ورطه

ژواک تکه شدن پای، شکافی در قلب عشق دهان باز کند، که شوق ترک بردارد. بدين هنگام تکهترديد و شک! که فاصله

کند. پريشانی، آشفتگی از گونی ديگر. از اين پيش آشفته ای است که دمادم شکستن جام جام آينه را مکرر میپايان فاجعهبی

 (5ج  1089شوی، ورطة هولناک عشق! يگانگی شايد؟! )همان: زدگی پرپر میه در باد دلپس آشفتای، ازاينبر آتش بوده

 حال ناشناخته:عشق سراسر نور ، حيات ، رويش و زندگی است و درعين

کنند. آفتاب است. کند. سرخ. خون را داغ میها را رنگين میسوزاند، اما جلای جان نيز هست و لحظهعشق اگرچه می

های تازه ای از خود در خود. ريشهای است. هموار به ناهموار، ناهموار به هموار. کشف تازهان. کوهستانی افسانهفرازوفرود ج

آيد. تاکی جا باز کند و برويد و بماند، چيزی کنند. در انبوه غبار باطن، موجی نوپديد میدر قلب به جنبش و رويش آغاز می

دانم؟ نسيم را مگر که ديده است؟ آيد؟ من چه مید بازيابد. چگونه اما عشق میناشناخته است. خود را مگر در گمشدگی خو

رويد؟ در غرش رعد را چه کسی پيش از غرش شنيده است؟ چشم کدام سر تاب باز نگاه آذرخش داشته است؟ از کجا می

مقصدی هست؟ بگذار جهان  دانم؟ ديوانه را مگررود؟ رو به کدام سوی؟ چه میگيرد؟ در کدام راه پيش میکجا جان می

 (1ج  199برآشوبد. )همان: 

 کشد:و از گريبان فقر هم عشق سر می

شناسد. ارزشی شايان آدمی و خود ويژه او. از گريبان فقر هم عشق سر عشق. همان نيروی لايزال که بنده و کدخدای نمی

 (8-7کشد. )همان می

دارد و ارتباط آن با مضامين شعری کلاسيک، او از جنبة ديگری نيز  آبادی از عشقگذشته از مضامين و تعبيرهايی که دولت

به عشق پرداخته و اين جنبه همان است که پايه و اساس رمان بر مبنای آن بنا نهاده شده، عشق بين مارال و گل محمد، عشق 

ويش، همه و همه در زيور به گل محمد، عشق مديار به صوفی، عشق کلميشی به همسرش بلقيس و عشق شير و به ماه در

ر بيان آبادی دجهت ايجاد فضايی عاشقانه و شاعرانه در متن است. گذشته از محتوای عشق که محتوايی شاعرانه است، دولت

پردازد، زبانی شاعرانه دارد، افزون بر اين، گاه فضای هايی از رمان که به توصيف اين رابطة عاشقانه میو توصيف بخش

 اعرانه و رمانتيک است.ايجادشده نيز فضايی ش

 های از مضامين عاشقانه کليدر پرداخته می شود:در اينجا به توصيف نمونه

گشايد. عشق در وجود او کند و زبان به گلايه نمیزيور، همسر گل محمد به خاطر عشق او هر درد و رنجی را تحمل می

 کند.يی برپا میآنکه در وجودش غوغاهمواره با سکوت و آرامش خاص همراه است و حال
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داشتش که شانه به زير هر باری بدهد، هر رنج ساله، به شوی خود گل محمد داشت، وا میوپنجعشقی که او، اين زن سی

کلام هم بر آمد که روزانه يکو دردی را بر خود روا بداند و خاموش بماند. خاموشی زيور خود حکايتی بود. گاه پيش می

 (49آورد. )همان زبان نمی

کند و اين همان اتفاقی است که برای مارال رخ ها را کور میآورد و چشمو عشق عقل را در اسارت خود از پای درمی

 دهد در عشق او به گل محمد:می

که ها نومزاد دارند. اين بيابان خيلی از اين چيزها به خود ديده. عشق مثل همين بادهای کويری است. مگر نيايد! وقتیخيلی

 (108کند. )همان ها را کور میآمد چشم

يک؟ زبانم لال، گل محمد؟ ها، همو! تواند سپرده باشد؟ دلاور؟ ديگر کی؟... پس کداماما مارال در باطن، خود را به کی می

 کشد،اين کار هزار عيب دربردارد؟! کو چشم بينای مارال تا بتواند ببيند؟ چشم بينا در خرمن آتش و دودی که از دل زبانه می

شود. چشم آنگاه ميدانی برای ديدن دارد که آتش و دود فرونشسته باشد که جنون فروکش کرده باشد و بر گورهای گم می

ها فروبسته بمانند. بگذار اين سرشت سوخته، آرامش بال انداخته باشد. چشم بينا، درون دود سودا کور است. بگذار پلک

تا مگر با عشق ديداری کند، حتی اگر غرقابيش پيش روی دهن گشوده باشد. گدازان بخروشد، تنوره بکشد، به غوغا درآيد 

 (220کدام نابود شدنی از اين شکوهمندتر؟ چشم بينا به بينايان واگذار! )همان 

گيرد و آن دو غمخوار هميشگی خورد سراسر وجود مارال و گل محمد را فرامیکه با حقيقت پيوند میو اين عشق هنگامی

تا آنجا که مارال تا آخرين لحظات زندگی گل محمد با او همراه است و قصد آن دارد که دوشا دوش او در  گردندهم می

 ميدان مبارزه قدم گذارد.

داشت، ياد و پندار گل محمد بود. بيم و گزش دمادم چيزی که هر آن او را دردی که مارال را دل آکنده و پريشان می

کند؟ چه خواهد کرد؟ چه خواهد شد؟ نيامد! بازهم ياهای هراس آلود: او کجاست؟ چه میگزيد. دلايل دلهره. موج موج رومی

 (4ج  113نيامد! نخواهد؟ اگر نخواهد، پس کی؟ )همان: 

 ترينجلوۀ ديگری از عشق در کليدر عشق گل محمد به مردم و ميهن خويش است و در راه همين عشق است که با ارزش

کند که با عشق شروع کند. گل محمد درراه نجات مردم و ميهن خود نبردی را آغاز میمی دارايی خود يعنی جانش را فدا

 پذيرد.شود و با عشق نيز پايان میمی

د، پنجه در غفلت در ربايرسد تا تو را اگرنه بهخيز میديروز برگذشت. اکنون فردا را سينه سپر کن! فردا، خم پشت و سينه

. اين هنوز اول عشق است! ترتر، آشفتهتر، پيچيدهشود. بار گذشته تو، فردا سنگينفردا دشوارتر میپنجه بيفکند. کار گذشتة تو، 

 (5ج  1221آی. آی... چه سازم؟)همان: 

 و اين عشق در پايان راه نيز همچنان با گل محمد است:

، به چنگی فشرد و گفت: زندگانیبار ديگر حيدر پا سست کرد و گفت: سردار! گل محمد به او مهلت نداد سرشانه جوان را 

خواهد که به جوانی تو باشم؟ جوانی، برادر، جوانی. جوانی و زندگانی. غنيمت بدانشان، می دلم که کنیحيدر، زندگانی! باور می

رای ش باام بکنم، همهام و هر کار که خيال داشتهاش، سرتاپايش، هر کارکردهبينم که همهکنم، میحيدر! حالا که فکرش را می

ام، نه زندگانی بوده، به عشق زندگانی بوده. زندگانی، حيدر! نعمتی است زندگانی، حيدر... ها؟! نه گمان کنی که خود را باخته

ام. کار من اول با ناچاری سر گرفت، بعدازآن با غرور دنباله يافت. چند گاهی اين را به ملا معراج بگو. نه برادر، خود را نباخته

 (10ج  2435کنم و در اين منزل آخر هم خيال دارم با عشق تمامش کنم. )همان: اش میحلاجی ست که باعقل
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اعرانه های شکشد صفحة ديگری از عاشقانهعشق بلقيس به زندگی و همسر و فرزندان و رنجی که در اين ميانه بر دوش می

ه دوش دارد و فقط عشق است که او را چنين سرپا و زند. زنی به استقامت کوه که بار تمام زندگی را برا در کليدر ورق می

 صبور و بردبار در برابر مشکلات تاب ايستادن داده است.

هايش های خون. مژهشده بودند. چاههايش از گريه سرخبلقيس پنجه از چهره کنار زد و مردش را خيره نگاه کرد. چشم

تر کرده بود. اين، خود بلقيس بود؟ چرا نه؟ ها را ژرفدی زير چشمخوابی و درد، گوخارهای بيابان، برهم چسبيده بودند. بی

 (1ج 184همه بود. انبوه عشق و رنج. )همان: 

های زير بهترين بازگوکننده عشق بلقيس است به فرزندان خويش که در لحظات که بلقيس مادر عشق است. نمونهراستیو به

 شده است.ايی منعکسوداع با آنان، پيش از رفتن به نبرد، به طرز زيب

شناسد. پرورانندۀ عشق، مادر عشق است. شناسد. بلقيس حرمت عشق را، بلوغ عشق را میداند، بلقيس میبلقيس می

ذارد، جای گهايش در سکون وجود درافکند، بی خراشی که خويش کاری دستانش در سکوت عشق بهخللی که صدای قدمبی

شود گذرد و دور میهايی به نرمی ابر مینهد و سبک با گامکند، برهم میته خار جمع میشود. تاهای نان را از روی پشدور می

 (10ج  2428گذارد. )همان: هايش را، روح يگانة يگانگانش را به خود وامیو يگانه

خود  تنگريست. بلقيس دستان زبر و درشاينجا کنار آخور بلقيس بود که بيگ محمدش را واداشته بود و در فرزندش می

های سينة ستبر جوانش گذارده بود و بر ابروی خاموش ايستاده بود و گويی که هزار سال است که تا به همان را بر پهنای پره

نگريست در بيگ محمد و نخستين بار بود نگرد. هزار سال بود که میحال ايستاده و در چشم و روی و کاکل فرزند خود می

 (2448ان نگريست در بيگ محمد. )همکه می

تاخت یم شقاوت به چنان آوندهايش و رگ تاب بود اگرچه خوددار بود؛ و ناتوان بود از مهار آن يورش آتش که دربی بلقيس

توانست فرزندش را در بازوان نگيرد. روی در سينة بيگ محمد کوفت. بلقيس خو دار بود، اما نمیو سر بر ديوارۀ قلبش می

شود، ديد که چشمش دارد کورمیشود. میديد که قلبش دارد کنده میبه وديعه نسپارد. بلقيس مینپوشاند و روح خود را در او 

 (2447آمد. )همان روند و اين به سخن آسان میديد که پسرهايش دارند میشود. بلقيس میديد که پايش دارد فلج میمی

بر اسب نشسته و خان محمد عنان به دست جانب ديگر فرزندانش رفت. گل محمد و خان محمد. گل محمد بلقيس به

داشت و ايستاده بود. بلقيس دست بر کتف و بازوی خان محمد گذاشت و چنانکه گويی خيال آن دارد تا وجود فرزندی او 

ار بآنکه دست از کتف و بازوی فرزند بدارد، برگرد او يکنهاد و هم بدان حال و بیرا به حس دست دريابد، پلک بر هم

د و سپس ايستاد. درست در چشم و نگاه سرد و خاموش خان محمد ايستاد و به او چشم دوخت. خان محمد با طواف کر

سردی و خشکی تاب نگاه مادر را نياورد. چون کودکی معصوم پلک خود را فرو انداخت و احساس کرد که چانه تيز  ٔ  همه

نان دست بر بازوی و آستين خان محمد، او را با خود رود که بر گودی جناق سينه فروبنشيند. بلقيس همچاش میو تکيده

جانب صورت گل محمد بالا گرفت سوی گل محمد کشيد و کنار شانة قره آت، دست راست خود را به التماس و تضرع بهبه

 یو گفت: بيا رويت را ببوسم گل من. حرمت مادر را گل محمد رکاب خالی کرد و از اسب فرود آمد و پاسخی به عشق مادر

ای با خود داشته باشد. انگشتان سر برشانه او وانهاد و گذاشت تا بلقيس او را و خان محمد را، فرزندان ارشد خود را، لحظه

فشرد و دو مرد، گل محمد های خود میهای ايشان را بر سرشانهبلند و زمخت مادر، برگرد سر پسرانش چنبر شده بود و چهره

 ی تسليم مادر خود بودند.و خان محمد، چون کودکان به آشت

 هی... بلقيس!
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ای از خوش طبعی به ندا بانگ برآورده بود، اما عشق بلقيس را پنداری که پايانی نبود. خان عمو بود که با مايهاين خان

های تکيدۀ بلقيس های بلقيس را يکجا به سر و روی گل محمد وا سپرد، شانهمحمد سر از آغوش مادر برگرفت و دست

در چنبر بازوان گل محمدش بود. بلقيس چشم و روی بر شانة فرزند نهاده بود و عطر آشنای پيراهن و تن فرزند را اکنون 

ود که گل نمهايش بر هم نشسته بودند و میقرار بر تارک سر مادر قرارگرفته و پلکبوييد. چانة استخوانی گل محمد بهمی

 (10ج  2448است. مادرم... مادرم! )همان: محمد نيز روح خود را تسليم مادری بلقيس کرده 

ته است. داشکند. عشق به زندگی او را همچنان استوار و پابرجا نگهبلقيس، حتی بر بالين فرزندش نيز هيچ جزعی نمی

 های برجا مانده.مانده و عشق بر بودهعشق به آنچه که برای ماندن باقی

خاست. گويی که او سر بازگشتن نداشت. پس همچنان نشسته و خاموش بی برنبلقيس برخاست. ماهک نيز برخاست؛ اما بی

بی بی جزئی از خاک گور بود. بلقيس به راه افتاد. بیبر بالين گور گل محمدش ماند. بلقيس دمی در پيرزن نگريست، اما بی

داشت و رو توار گام برمیاش را راست گرفته بود، اسنمود. قد تکيدهسر برداشت و نگه کرد. بلقيس رشيدتر از هميشه می

سياهی رفت. ماهک جماز را برخيزاند و در پی بلقيس به راه افتاد. دمی ديگر بلقيس و ماهک و جماز درونسوی بيابان میبه

 (.2518شب محو شدند و شايد که بادی ايشان را برد... )همان 

ه آن چيزها به تعلقات زندگی نيست، بلکه عشق بتمامی زندگی است. عشق بلقيس، عشق ديگر عشق بلقيس، عشق بهبيانبه 

ها دارد تا در همه لحظهدارند که از موهبت بودن برخوردار باشند و اين عشق او را وامیکسانی است که هستند و حقو آن

 خود را ناديده بگيرد. چراکه بودن ديگران بودن او نيز هست، خوشی ديگران خوشی اوست و غم ديگران غم اوست و از

 شود، مردی که عشقش بر سر زبان است.چنين مادری است که فرزندی عاشق زاده می

گذراند. جور میگرد بود. هر مرد، هر زن، روزگار را يکسپاری او به عشق و باده زبانزد مردم بيابانمردی هميشه عاشق. دل

دام های کبود خراسان به زير کيکه گرد بيابانميرد. تا ببينيم اين گوزن تيزپا و جور هم میکند، يکجور زندگانی میيک

 (1ج  50چادر سر فرو خواهد برد. )همان: سياه

 . حماسه۲.1.۳.۲

در  ويژه اساطير شاهنامة فردوسیانعکاس شاعرانة اساطير بهکليدر  عامل تأثيرگذار ديگر در ايجاد محتوای شاعرانه در متن

در ادبيات و فرهنگ ايران رونمايی جديدی است از هويت ملی ايران که شعر  متن است که اين عامل با توجه به نفوذ شاهنامه

خوان به خواندن آبادی که به گفته خود در دوران کودکی در حضور نقالان شاهنامهو ادبيات از اصول اصلی آن است. دولت

لاش ای از ثمرۀ تداشته است، گوشهخوانی نيز حضور فعال خوانی و شبيهمند شده و در مجالس تعزيهشاهنامة فردوسی علاقه

 هستند. دهد که تشنة فرهنگ و زبان ايرانیدر اختيار مخاطبينی قرار می رمان کليدرخود را در 

ازاين، ای مرد! از کجايی و به کجايی؟ از کدام گورستان مرگ سر کاش خون به چشم نديده بودی پيشآی... آی... ای

ها؟ از کجايی و به کجا، ای سر پرشور، ای قلب هزار کودک در سينة تو. بر مسير الابای به پيمودن دهليزها و تبرآورده

قطعه شدی؟ گريان چرا، ای که بر بام مسجد کبود با صد بار خاک، آيا تو نيستی تا به قدارۀ صمد خان هزار بار قطعهخون

 ند... که زانوانت را در باغ اتابک به هم در شکستمیگلوله برافروختی، نشانة آذر. باری، اشک بيگانه با چشمان تو بود به هنگا

 ایداشتهنمايی؟ نه مگر از خاک، از خود خاک؟ کار چه میای، ای خاک، ای قلب خاک تا چنين ترد میاز کجای زمين روييده

ار و... ی و تبار که؟ کاداشتهنمايی؟ کار چه میای که پيشانی و استخوان چهره خود پاره خشتی گداخته را مانند میو تبار که

 هم تبار!
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ار. هايت را نگاه و خاطره ککار... کار... کار... دهانت را بس لفظ کار پرتواند کرد اگر زبان بازگويی خويش گشايی و چشم

دانی. جويی کردن هزارتوی نگاهت تا کتف و يال زانوان و شق گردنت جز کار و کار نمیهايت تا ياد و پيچ پیتا عمر دست

همه ر آنای و زنجييک تو بافتهای. هم تازيانه آنغ سياووش و نيزۀ سهراب، زوبين اشکبوس و رکاب داريوش تو پرداختهتي

 (.7ج  1791دروغ و فريبايی، بر پای تو به دست پوسته شد )همان: 

 اداش خود، مزدورانرسد. خشم تيمور فرونشسته. چشم به پاند. شب بر ستاره پيروز آمده. شب میخاموشی. مردان مرده

دهد. خواهند. تيمور خانة مردمان را نشان میزنند. سگان. خون بس نيست، نان میله میاند. مزدوران دريده چشم، لهايستاده

، آلود هراسها، تب خونشتابند. هجوم. فغان دروديوار. فغان ويرانهدهد. بستر و نان گرم. مزدوران بر میبيوگان را نشان می

هايش رود از دوشاند... تيمورمی رود، شب بر شهر گسترده، میغلتد. سربداران، سر به دار دادهتمامی در بهت و شب میشهر به

هايشان در خلوت چکد. صدای قدمرود. از انگشتانش خيانت میرود. بی چهره میاند. شهريار شهر در پس او میمار روييده

 (2ج  432اده است. تنها، بارو ايستاده است! )همان: اندازد. بارو ايستشب شهر طنينی نحس می

بيند و به اين نحو با در هم آميختن خوار میآبادی جلوۀ ديگری از ضحاک مار دوش را در تيمور خوندر نمونة فوق دولت

ارف نثرنويسی متعکارگيری نوعی زبان تخيلی از شيوۀ يازد و با بهنوعی ديگر از کاربردی شاعرانه دست میواقعيت و تخيل به

 گيرد.در رمان فاصله می

شناخت. شجاعت « آزادگی»و « درايت»، «شجاعت»توان با سه ويژگی اصلی ای بودن شخصيت گل محمد را میحماسه

بينيم که اوج آن درنبرد پايانی او و گروهش است. درايت و تدبير او نيز در های بسياری از رمان میگل محمد را در بخش

ها و با حکومت نمود واضح دارد و در برخورد گل شود که از آن جمله در سلوک خاص او با خانری نمايان میموارد بسيا

ز در های ديگری نيتوان ويژگیشود. میگر میمحمد با مردم فرودست و ستمديده، صفت آزادگی او به بارزترين شکل جلوه

ها ر اين سه ويژگی و صفت اصلی و مهم او هستند. ازجمله آنرسد قابل خلاصه شدن دگل محمد سراغ گرفت که به نظر می

يشگی پاش نمود دارد، غيرت است که در ماجرای کشتن دو امنيه نمود دارد، عاشقطلبی است که در ماجرای قتل پسرخالهقدرت

لسفی است که در ف-است که در رفتار وی با مارال از اولين برخورد تا صحنه وداع آخر جريان دارد و شوريدگی عرفانی

های اطراف گل محمد هرکدام آينة يکی از شود. شخصيتدوز، عامل مخفی حزب توده پديدار میوگوهايش با ستار پينهگفت

عمو بخش شجاع و متهور شخصيت گل محمد است، کنند. مثلاً خانای از درونيات او را هويدا میصفات او هستند و جنبه

ورد شود.  در برخمندانه وجود اوست و ستار بخش متفکر و اهل تدبير او محسوب میمادرش بلقيس بخش حماسی و غيرت

وجهی يچکنند، تقريباً هشان دشمنان گل محمد هستند و حتی در کشتن وی نقش ايفا میهای متعدد رمان که تعدادیباشخصيت

شود و سته به آشوب تاريخ کشانده میماند. گل محمد مردی روستايی است که ناخوااز وجوه اين شخصيت اصلی پنهان نمی

سان دهد: تنها بهرود. او قهرمانی است که سرشت رمانتيک خود را درصحنة مرگ بروز میسوی پايانی تراژيک میهمراه آن به

 رود.قهرمان يک رمانس به استقبال مرگ می

. با بالا گرفتن کار گل محمد و دهدهای درونی مختلف جامعه را نشان میقيام گل محمد وضعيت ارتباطات و نسبت

های شود تا شايد حرکت گل محمد بتواند جلوی بيدادگریهای او، اميدی در دل طبقة محروم پيدا میپيچيدن خبر عياری

شود و در چندين صحنه شاهد گرفتن حق مظلوم از ظالم و اندک واقعی می داران را بگيرند. اين اميد اندکها و زمينخان

ها رايزنی زعم گل محمد و کسانی که او با آنن ظالم در دادگاه خلقی گل محمد هستيم؛ اما اين مردم که بهمجازات کرد

ند. او از کنگيرد، همراهی نمیکه در تنگنا قرار میاند، گل محمد را هنگامیکند، با زيردست بودن و تحقير شدن خو گرفتهمی

، ماند: تسليمراه برای او باقی میآيد. در اين موقعيت، تنها سهپيش نمی شود و جامعه همپای اوطرف مردم خودش درک نمی



 50-67/ 1402بهار ، چهل و ششارة ، شمسيزدهمتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /65

 

 

شود، اما گل محمد راه سوم را گری برخی از مأموران دولتی با او در ميان گذاشته میفرار يا جنگ. دو راه اول با ميانجی

 اش منافات دارد.گزيند چون دو راه اولی با آزادگیبرمی

 ارواندام . وحدت۳.1.۳.۲

شترک        از نظريه« رنه ولک» شتراکات درآثارادبی ناشی از روح م شتازان مکتب آمريکايی معتقداست که برخی ا پردازان و پي

( ازنظر او، بعد ادبی و 19: 1382های متنی. )ولک، هاســت نه پژوهشهاســت و ميدان مقارنه، ميزان تشــخيص زيبايیانســان

 تضادهای  يعنی تنش، سوی  دو با پيوند در سازندۀ اثر  عناصر  براين اساس تمام  زيباشناسی هنری بايد در کانون توجه باشد.   

 نيروی اصـلی و  سـتون  گيرد. شـکل  يافتهسـازمان  و پيکر هم و واحد کل يک که اندکرده عمل ایگونهداسـتان، به  بر حاکم

  انتقال به يکديگر با واکنش و کنش همة اجزا در اســت. اثر موضــوع اســت حفظ کرده هم کنار را تمام ارکان که ایجاذبه

 عناصر  بين ارتباطی هایشبکه  کنند.می تشريح  بيرون جهان به خوبی روح ايلياتی و آزادۀ او را در و رسانند می ياری مفهوم

سبب    صل  معنا تکثر ضمنی،  و عينی هایساية دلالت  در اندشده  سازندۀ اثر  نمی يافت متن ای درکليدواژه هيچ و شود  حا

 که ها و تضادهايی بحران تمام با ياری نرساند. درنهايت  اثر مايةدرون يا پيام انتقال به غيرمستقيم  يا مستقيم  نوعیبه که شود 

 .است شدهآفريده و منسجم تنيدهدرهم کل يک دارد وجود متن در

  رد. بر اين مبنا، سه مؤلفة ها را از هم جدا کشود به تصنع آن  ساختمان، نشانه و ارزش سه جنبة اين اثر ادبی است که نمی    

ها زيبايی اســت و دو مؤلفةديگر را به دنبال دارد. شــود که در ر س آنانگيزی و مضــمون انســانی حاصــل میزيبايی، خيال

سته  ست، خيال   زيبايی از برج ستر     انگيزی از واقعيتسازی زبان پديد آمده ا سانی از رابطة زبان با ب ضمون ان گريزی زبان،  م

به زيبايی نمود يافته است و لذت آفرين شده   کليدر  بخش يک متن ادبی است که در ن سه معيار، عوامل وحدت کاربردش. اي

 است.

 گیرینتیجه. ۳

ها انديشه ای ازاست مجموعه توانسته سخن، لحن ازجمله زبانی، شگردهای در موجود امکانات از گيریبهره با رمان کليدر

 رد دل يکسو نويسنده از. سازد مجسم مخاطب چشم پيش را کند و فضايی سيال جمع هم کنار در را متضاد هایو گرايش

 ترفندهای ميان اين در .يابدنمی باشد خود دلخواه که گونهآن را واقع جهان ديگر سوی از و دارد خود و آرزوهای پسندها گرو

 و يابند ظهور رمان عرصه در کارامد ایگونهبه اين تضادها اندشده سبب ثانوية جملات معانی و پارادوکس ازجمله زبانی

تجسم  در خواه و نويسنده ذهنی جهان ترسيم در خواه خود، جايگاه در اعضا تمام اثر نباشد. در اضافه و بيهوده عنصری هيچ

در آهنگها ها و ملودیها و حوادث داستانی نيز جايگـاهی همسان با نغمهصحنه اند.کرده نقش ايفای خوبیبه عينی، جهان

عيار به اجراهای ها شباهت تمامها و تقابلهای گفتاری و رفتاری، تنشهـا، کنشها در محيط و موقعيـتها دارند. ازدحام آدم

ها که گاه توفـانی از تنـوع سـازها و صـداها فضای صحنه را در جمعـی و گروهنوازی سازها دارد. شدت و شتاب نواختن

های هماهنگ ها يا دو سه نوازینوازیوکش کردن صداها و آرامش و سـکوت و تمرکز بر طنين تکگيرد  يا فرسيطرۀ خود می

ای بـا بافت های حادثههای ماجرايی و پرحادثه و پر شخصيت است يا طرحهايی با طرحکننده روايتنـوا، همـه تداعیو هـم

وار بودن کليدر نيز در يی بودن ساختار در کليدر و سمفونیگشايی و آرامش. موسيقاپرتنش و برخوردار از اوج و فرود و گره

کننـد و از سـوی هـای گونـاگون، روايت را با پويـايی و تحـرک همـراه مـیاين واقعيت نهفته است که از يکسو حادثه

روايت را به موقعيتی  نشاند وآرامی فرومیرا به هاها و توصيفات و توضيحات نويسنده آن خيز و خروشديگـر، درونکاوی آدم

 .کندمتعادل نزديک می
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توصــيفات کليدر افزون بر لاية بيرونی خود که متشــکل از زيبايی، جذابيت نثر،  هنر و خلاقيت نويســنده اســت. از لاية   

های چشــمگير و ديگر، وصــفعبارتها رخ پنهان کرده اســت. بهدرونی نيز برخوردار اســت که در پس اين تصــويرســازی

ساز    صوير ست که در بيان و الق   های بديع اين اثر افزون بر زيبايی و تزيين کلام، گونهیت ستقيم ا ای  ای بيان تلويحی و غيرم

ستم پذيری توده         ضامين عبارتند از: بينوايی و فقر مطلق، مذلت،  سی دارند. اين م سا شی ا ضامين به خواننده نق های رعيت؛  م

ضاد طبقاتی حاکم بر جامعة رو    ضل بيکاری و ت صيفات از   مع سب  ستايی ايران. آن زمان همه تو و  نظر لفظی و واژگانی متنا

  بآبادی است که موج ماية اصلی آن، يعنی حماسه است. اين توصيفات بديع خاص دولت    هماهنگ با فضای داستان و درون  

ستعاره   تشخص سبکی وی می   د، حضور دار و اسطوره زينت بديعی هستند و در سطحی وسيع و غالب در اين رمان      شود. ا

 ای و زيباشناسانه در آن است.کند انديشيدن اسطورهاما آنچه زيبايی کليدر را به لحاظ نمادين تأمين می

ضعيت  سوژه ها و موقعيتريتم زبان ارتباط تنگاتنگی با و سازی   ها،  ضا صيت   ها و ف شخ ها دارد. ها و حالات و روحيات 

  ين حقيقت استوار است که نويسنده و يا شخـصيت داستانی يا شعری، يکی از خصوصيات شاخص مکتب تأثرّگرايی نيز بر ا

آيد وقتی متن بر اين اساس به وجود می پردازد.ها يا حالات و فضاها میاز منظر تأثرّات و احساسات خود به تصوير واقعيت  

گذارد.  کلام نيز تأثير مطلق می ها، بلکه بر شيوۀ بيان و آهنگ تنها بر شيوۀ گزينش او از واقعيت ها و عواطف شخص نه حالت

 تواند نويسنده را نيز در حوزۀ تأثير خود قرار دهد. در کليدر استفاده از اين شيوه بسيار گسترده است.اين خصوصيت می

های زمانی و مکانی در حالتی ايستا با جزئيات ريز است که ها و وضعيتبخشی به تصوير موقعيتبيان توصيفی، تجسم

های يکنواخـت و طـولانی و های برخوردار از درنگدار و پرتکرار، اصوات و فضاسازیهای کشدر ريتم نمونة آن را

درآمدهای ملايم و جزء در يک پاره از آهنگ، يـا درآمدها و پيشهای مقطع و با تکرارهای جزءبههايی بـا فرکانسنوازیتک

ۀ های روايت دارد. نقش متعادل کنندی ساده و مستقيم در آغاز و ميانههاتوان دانست که شباهت بسيار به توصيفساز میزمينه

انکارناپذير ها وجود دارد، ها و سمفونیها که در بطن روايتها و همنوازیها در برابر شـور و شـتاب کنشگریاين توصيف

يگر دکليدر ها از رمان باشيم زدودن آناهميت نمادها و مصاديق زيباشناسانه در اين اثر تا حدی است که اگر مجبور به  .نيست

اثر ادبی فاخری نخواهد بود، بلکه گزارشی تاريخی است که وقايعی را در قلمرو جغرافيايی کليدر و روستاهای حوالی نيشابور 

 کند.یمساله از تاريخ ايران در پی يک جريان سياسی، خيانت حزب توده به هوادارانش را، افشا و سبزوار در قلمرو زمانی سه
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